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 صداقت پرویز 

ی پاسخ مراد فرهادپور به بحثی است که اخیراً تحت یادداشت حاضر ارزیابی نقادانه 

فرهادپور در این    به گمان من،های نظری در چپ ایران« طرح کردم.  عنوان »سرگردانی

ترسیم کرد، چن ،  پاسخ منتقد  از  کاریکاتوری  نوعی انابتدا  از  برخاسته  را  نقد وی  که 

دهد و تاب دگراندیشی چیز را به طبقه تقلیل می طرزتلقی از مارکسیسم دانست که همه

»مارکسیسم  از  که  دیگرانی  برای  که  ساخت  »ژدانف«  یک  منتقد  از  یعنی  ندارد،  را 

جای پاسخ مشخص گاه به کند. آناند، حکم ارتداد صادر میتخطی کرده  1اش« خیالی 

درستی تاخت. اما بحث منتقد  شده، به چنین درکی از مارکسیسم بهبه نقدهای طرح 

نقدهای معرفت بود؟  بهره شناختی در نحوهروش  - شناختی  در اصل چه  از  ی  برداری 

تجربی   نگاه  فقدان  نظری،  متعدد  و سهوهای  آشفتگی   –مارکس، خطاها  و  تاریخی 

های مختلف با یکدیگر. بخش دیگری از پاسخ فرهادپور نیز نظری در پیوندزدن نظریه

پردازم. به گمان من،  جا جداگانه به آن می اش بود که اینساله«  40ی  دفاع از »کارنامه

 »پاسخ« فرهادپور صرفاً گواهی دیگر است مؤید داوری پیشین من. 

 

 آداب »پاسخ« آداب نقد و 
یکی از راهکارهای موفقیت در بحث و جدل را روانه   هنر بر حق بودنشوپنهاور در  

معنا و مهمل باشند، چون ربط و بی که بیداند، ولو آنکردن سیل کلمات در پاسخ می

ای کنند که حتماً معنایی دارند. بخش عمده شنوند گمان میافرادی که این کلمات را می

از »پاسخ« فرهادپور به گمان من صرفاً روانه کردن سیل کلمات در برابر انتقاد من بود؛ 

ارتباط با نقد من، گاه در تناقض با هم و گاه حتی در تأیید در قالب جملاتی گاه بی 

 ی نقد من.  مایهبن 

های نظری در چپ ایران« پیش کشیدم بر سه  ی »سرگردانینقدی که در مقاله

تحلیل  در  مارکسی  سیاسی  اقتصاد  نقد  تحلیلی  دستگاه  یکم،  بود.  استوار  های پایه 

اش نادیده گرفتن طبقات اجتماعی است. دوم، ترین نشانه فرهادپور غایب است که مهم 

تبیین دولت در چارچوب یک ساختار مفهومی منسجم مارکسیستی باید با چارچوب 

هدف از مفهومی مارکس در نقد اقتصاد سیاسی سازگار باشد. سوم، گردش نظری بی 

کشاند  انگاری نظریه می پرداز در نهایت ما را به نوعی بت پرداز به آن نظریه این نظریه
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بدون آن که قادر به طراحی پراکسیس )به قول تز یازدهم مارکس، تغییر جهان( از این  

 ها باشد. نظریه

جزم مارکسیسم  نوعی  از  برآمده  مرا  نقد  پاسخ،  در  که  فرهادپور،  دانست  اندیش 

داند و برای دهد و آثار مارکس را نوعی کتاب آسمانی می چیز را به طبقه تقلیل می همه

تفصیل توضیح داد که کند. وی بهای خارج از آن حکم ارتداد صادر می هرگونه اندیشه

سرمایه وجود  گستردهنفس  بسیار  ابعاد  نیست،  طبقات  وجود  معادل  ستم داری  ی 

ی خود کوشید نشان دهد داری را برشمرد و با مرور کارنامه فرااقتصادی در تاریخ سرمایه

شود همواره حامل »مازاد«  هایش علاوه بر آن که به غنای نظری منتهی می که تلاش

 دهد.  نظر قرار می ورزی بوده است، یعنی دستورکار تغییر جهان را مدی سیاستدر عرصه

قبل از هر چیز تأیید کنم که مارکس پیامبر نبود و کتابش هم در حکم وحی منزل  

داری از زمان مارکس بسیار تغییر کرده و اتکای صرف نیست. بدیهی است که سرمایه

پیچیده  واقعیت  تبیین  برای  او  و داری ی سرمایهبه  تبیین جامع  به  واقعاً موجود  های 

توان های قالبی نمیانجامد و از آن چیزی به جز کلیشه و حرفمانعی از واقعیت نمی

استخراج کرد. تازه، کدام مارکسیست مهمی بعد از مارکس، از لنین و لوکزامبورگ و 

چهره انواع  تا  دیگران  و  گرایشگرامشی  و های  بیستم  قرن  مارکسیستی  مهم  های 

فه و علوم ی فلسی اقتصاد سیاسی خواه در عرصههای امروز، خواه در عرصهمارکسیست 

های جدید در مارکسیسم اجتماعی و مطالعات تاریخی و فرهنگی و جز آن، مبدع ایده 

داری واقعاً موجود علاوه بر ی سرمایهدانم که در جامعهاند؟ این را هم بدیهی می نبوده 

هایی از نوع های جنسی و قومی و نژادی و حتی ستم ستم طبقاتی، شاهد انواع ستم 

 ایم.  داری بودهبرده

راستی نقد من بر فرهادپور ناشی  نظرم با فرهادپور برسر چیست؟ آیا بهپس اختلاف

انگاری مارکس بود؟ آیا  ی ایشان به انواع ستم فرااقتصادی و تخطی از مقدساز اشاره

تغییر می اتکای عقل سلیم می به و توان در جهانی که هردم  برداشت خلاقانه  با  کند 

ای که زنان های مارکس مخالف بود؟ آیا، آن هم در جامعهبازاندیشی و بازنگری در ایده

ها  ای از ستمحتی حق انتخاب پوشش خود را ندارند، ور در جهانی انباشته از سیاهه 
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ی توان مدعی شد که ستم غیرطبقاتی اهمیتی ندارد؟ در نقد بحث فرهادپور دربارهمی 

 دولت آیا من متقابلاً از نگاه ابزارگرایانه به دولت دفاع کردم؟

داری،  طور خلاصه این بود که تبیین نظری مارکس از نظام سرمایهصحبت من به 

داری را دارد. یعنی نقد اقتصاد سیاسی مارکس، همچنان قدرت تبیین دینامیسم سرمایه

های نظر از برخی تحلیلطور مشخص، صرف ی فکری مارکس ناتمام ماند و بهاما پروژه

تلاش   من  نظر  به  نکرد.  فراهم  دولت  تبیین  برای  نظری  مدلی  آثارش،  در  تاریخی 

های درست، نامفهوم و نادرست بود ای از ایدهفرهادپور برای تبیین دولت شامل آمیزه

داری در چارچوب مارکسیستی نیست و به سرگردانی که قادر به تببین دولت سرمایه

 انجامد. نظری می 

ی دولت، موضوع کلیدی آن است که سپهرهای سیاسی و  در بحث نظری درباره

جامعه در  سرمایهاقتصادی  پیشاسرمایه ی  جوامع  برخلاف  فاصله داری،  ازهم  داری، 

دولت  می  در  سلطه   -گیرند.  مدرن  مالک ملت  و  ندارد  سرشت شخصی  اقتصادی  ی 

اصطلاح نقش قضایی و نظامی را ندارد. این وضعیت همان وسایل تولید عموماً خود به 

منحصربه »قلمرو  بشر«،  طبیعی  حقوق  »بهشت  مارکس  که  است  آزادی، چیزی  فرد 

بنتام« می  بورژوایی،  خواند. به همین دلیل شکل سیاسی جامعهبرابری، مالکیت و  ی 

 های خاص خود را دارد. یعنی دولت بورژوایی، ویژگی

بر مدلی انتزاعی تکیه دارد. بسیاری   هیسرمااز سوی دیگر، تحلیل نظری مارکس در  

از نهادها و بازیگران، از جمله دولت، در مدل انتزاعی مارکس حضوری منفعل دارند،  

ی منطق تمامی ابژه کند: به اند که وقوع حداّعلای انباشت سرمایه اقتضا می یعنی چنان 

اند و منطقی از آنِ خویش ندارند و حضورشان به معنای دقیق کلمه حضوری سرمایه

داری نابی را به تصویر کشید است منفعلانه. مارکس، در سطح بالایی از انتزاع، سرمایه

همه جمله که  از  است،  سرمایه  منطق  شکوفایی  حدّاعلای  اقتضای  به  چیز 

پرداز  نظریهتواند در دستورکار  ی دولت فقط هنگامی می های دولت. نظریهآفرینینقش 

 ی انتزاع کاسته شود. قرار بگیرد که از درجه

تفاوت ویژگیاما  نگرفتن  نظر  در  و  انتزاعی  مدل  با  انضمامی  واقعیت  های های 

از سرمایه انتزاعی مارکس  انجامیده است. یک متفاوت مدل  به بروز دو گرایش  داری 
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مارکسیست به  جزمگرایش  سرمایه های  دولت  تحلیل  در  که  دارد  تعلق  داری اندیش 

کنند و گرایش دیگری که گرایانه ارائه می ی طبقاتی صرفاً دیدگاهی ابزاراتکای سلطهبه

اعتنا به سرشت انتزاع مارکس عملاً منکر ارتباط  های دنیای انضمامی بی با دیدن تفاوت

شود. این گرایش دوم مشکلی است که بنیاد مادی دولت با طبقه و انباشت سرمایه می 

 ی دولت هم دچارش بود. دو جلسه بحث فرهادپور درباره

از این  -در بحث فرهادپور صرفاً زور فرا اقتصادی حاضر بود و در حرکتی دایمی 

ی دولت با طبقه و انباشت  گرفت رابطهچه نادیده میپرداز دیگر آنپرداز به نظریهنظریه

خواند پرداز به آن دیگری را »غنای نظری« میوی سرگردانی از این نظریهبود.    سرمایه

اگر تمام این غنای نظری را زیر عنوان سردرگمی نادیده بگیریم، به نظرم گوید: »و می

فضیلت ساختن از فقر است که در وضعیت ما اتفاقاً فقط  ی شکلی از عقب رفتن و  نشانه 

مارکسیست به  چپ هم  یا  نمی ها  منحصر  زیادی  شودها  متفکران  که  است  روشن   .»

کنند و تلاش داری تاریخی را باز می هستند که وجوه گوناگون عملکرد دولت در سرمایه

ی شان به نظریهسازی هایی هرچه متکثرتر از عملکرد دولت و منضم ی روایتبرای ارائه

انجامد. اما، »غنای نظری« متفاوت دولت در سطوح انضمامی تحلیل به غنای نظری می

با این سیروسیاحت نظری و چیزی است که در نهایت به گمانم به فتیشیسم نظریه نزد 

واقعیت   ندیدن  و  شدن  برگ  آن  و  شاخه  این  در  غرق  است.  شده  منجر  فرهادپور 

را تشکیل داده و حتی فراموش کردن این که درختی هم    تری که یک درختبزرگ

ی همان سردرگمی است که بر آن تأکید کردم. که ضرورتاً و صرفاً به  وجود دارد، نشانه

شود و شاید در عصر بحران مارکسیسم چندان هم جای تعجب  فرهادپور محدود نمی 

 نداشته باشد.  

داری وجود دارد  ها را که در سرمایه ای از انواع ستم فرهادپور در بحث خود سیاهه 

تا استثمار و مبارزهنام می  وجود گوید »اهمیت جلوه دهد و میی طبقاتی را کم برد 

ی طبقات، چه برسد  توانید مساوی بگیرید با حتی وجود بالقوه داری را اصلاً نمی سرمایه

،« بدین ترتیب، با خلط ی کنش سیاسیبه وجود بالفعل طبقات اجتماعی در مقام سوژه 

مفهوم طبقه برای خود و ساختار و مناسبات طبقاتی، اهمیت مبارزات طبقاتی را نفی  

کند. وی مفهوم طبقه در قالب ساختارهای طبقاتی واقعاً موجود و مفهوم طبقه در می 



 


 

 صداقت پرویز 

کند تا نادیده انگاشتن طبقه را توجیه مقام کنشگر آگاه به منافع خود را با هم خلط می 

ای آگاه به  عنوان سوژهگیری »طبقه« به گیر شکل کند. فرایند دشوار و طولانی و نفس

اصطلاح  منافع خود )طبقه برای خود( به هیچ عنوان نافی وجود ساختار طبقاتی و به 

پرسم « نیست. در عین حال که نافی وجود ستم طبقاتی نیز نیست. می ی در خود »طبقه 

شان مبارزه نکنند، اگر بخشی اگر زنان بر ستم جنسیتی آگاه نباشند، اگر برای حقوق

آیا سلسله بشوند، پس  آنان حتی مدافع ستم جنسیتی  تبعیض از  و  مراتب جنسیتی 

 جنسیتی نیز وجود ندارد؟  

رغم تعدد انواع ستم در  ترین تأکید من در بحث اولیه این بود که، به شاید کلیدی 

ای دارد، چراکه بازتولید داری موجود، استثمار طبقاتی در این میان جایگاه ویژهسرمایه

افزا نیازمند تولید و بازتولید ارزش، انباشت دایمی،  عنوان نظام خودارزشداری، بهسرمایه

ای در های موجود جایگاه ویژهاست. همین موضوع به ستم طبقاتی در مجموع ستم 

هایش نادیده  دهد و همین موضوع است که فرهادپور در بحث ی سیستمی می مبارزه 

ی انواع تفصیل از همه گرفته است. وی در پاسخ به من صغرا و کبرای بسیار چید، به 

شد که مارکس نتوانسته    اهمیت نشان دهد و مدعیستم طبقاتی را کم   ها گفت تاستم 

ی رهایی ایجاد کند. با این همه، در ی نقد اقتصاد سیاسی و پروژه ارتباطی بین پروژه

این مردمان هستند که باید خودشان را رها خوانیم: »جایی از بحث جدیدش چنین می

این دو پروژه   تاریخی بین  این کار فقط زمانی ممکن است که واقعیت  ]نقد  کنند و 

ای ی طبقه همان مقوله پلی بزند. از قضا مقوله ی رهایی[  اقتصاد سیاسی مارکس و پروژه 

 .« تواند به لحاظ تاریخی این حرکت را به شکل انضمامی انجام دهداست که می 

مقولهمی  اگر  مقوله پرسم  همان  طبقه  می ی  که  است  تاریخی ای  لحاظ  به  تواند 

ها جایگاه متمایزی برای  داری را رقم بزند، آیا نباید در میان انواع ستم رهایی از سرمایه

ی نقد  ستم طبقاتی قائل شویم؟ و اگر طبقه و استثمار چنین جایگاهی دارند آیا پروژه

افزا در پیوند نظری با  ی کارکرد نظام خودارزشاقتصاد سیاسی مارکس و تبیین نحوه

  گیرد؟ی رهایی قرار نمیپروژه
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 شخصی، سیاسی است 
های نظری...« گفت:  ی »سرگردانیهای خود دربارهمراد فرهادپور در اوایل صحبت

اند. در مورد نخوانده که جواب دادند و معلوم شد کتاب آقای وهابی را  ]صداقت[  ایشان  »

ی دولت بود، هرچند من  ی مقوله من هم موضوع نقد دو سخنرانی یک ساعته درباره

،« از زبان وی خواندیم کنمسال است که به خیال خودم کار نظری و سیاسی می   40

میانجیگری که » و  به سیاست وصل کردن  را  نظریه  مازاد  بود،  کار من دقیقاً همین 

واقعی و انضمامی کردن میان این دو، و بدون غرق شدن در رؤیاهای تاریخی و ادای  

کمک ]ی نظری[  اتفاقاً همین غنا  ،« در جایی هم توضیح داد که »را درآوردن  ...لنین و  

کرد تا جمع ما بتواند مازادی داشته باشد و این مازاد سرریز شود و به طرزی عملی می 

ی بحث با  آقای تراب ثالث، گرداننده ن  .« همچنین از زباو واقعی با سیاست گره بخورد

های چپ در ترین چهره ایشان، در معرفی وی آگاه شدیم که فرهادپور »یکی از مهم

 های سیاسی« بوده است. ایران بعد از انقلاب، در غیاب سازمان

بر   باشد که  جایگاه فرهادپور در سپهر روشنفکری  بنابراین شاید ضرورت داشته 

گونه مازاد نظریه اختصار تمرکز کنیم و ببینیم ایشان چهچپ در ایران بعد از جنگ به 

 را به سیاست عملی گره زد.  

شود،  اش محدود نمیهای منتشرشده ی فرهادپور به مقالات و کتاب طبعاً کارنامه 

نمونه  مشت  حکم  به  در اما  فرهادپور  نظری«  »مازاد  به  مورداشاره  قول  به  خروار  ی 

ای از این کارنامه به دست آوریم، نه  پردازیم بلکه داوری منصفانه ی سیاست می عرصه

 هایی در یک وبینار اتکا کنیم.  آن که صرفاً به صحبت 

در   چپ  روشنفکری  فضای  از  تصویری  است  لازم  کارنامه،  این  بررسی  از  قبل 

و یک دهه بعد از آن، فروپاشی    1357های بعد از جنگ ارائه کنم. فرجام انقلاب  سال 

به   با حرکت چهارنعل چین  واقعاً موجود همراه  اردوگاه سوسیالیسم  اتحاد شوروی و 

داری افسارگسیخته، بسیاری از معتقدان به باورهای چپ و مارکسیستی را به سرمایه

های قبل از انقلاب و عدم تأمل و بازاندیشی نظری واداشت. فضای اختناق در اغلب سال 

ترین گرایان به مهم امکان انتشار آثار مارکسیستی باعث شده بود که بخش بزرگی از چپ
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های مارکسیستی به زبان فارسی دسترسی نداشته باشند. بخش اعظم این آثار نوشته 

 های موجود نیز از دقت کافی برخوردار نبودند. ترجمه نشده بود و بخشی از ترجمه

روشن است که سرنوشت اتحاد شوروی بازاندیشی نظری عمیقی را در میان چپ 

گرایان منتقد اتحاد شوروی بودند، برخی آن طلبید. درست است که بسیاری از چپمی 

ها نیز شمردند، اما همان داری دولتی برمی را بوروکراتیسمی فاسد و برخی آن را سرمایه

انقلابی و اصلاحی درون جامعهامیدوار بودند که حرکت ی شوروی و کشورهای های 

داری سوسیالیستی به احیا و یا گذار به سوسیالیسم منتهی شود نه ساختن یک سرمایه

 هار و عریان. 

تبیین بحران مارکسیسم در کشوری که در آن   برای  از همین رو، تلاش نظری 

نیازمند شناخت  اغلب آثار مارکس هنوز به فارسی ترجمه نشده بود قبل از هر چیز 

از انقلاب   مارکس، و مارکسیسم پس از مارکس بود. حرکتی که در پی نخستین دهه 

ی ترجمه دستاوردهای توان مدعی شد در عرصهبهمن در ایران انجام شد و اکنون می 

مجلدات   تمامی  از  امروز  است.  داشته  در ترجمه  سرمایهمهمی  مناسبی  فارسی  های 

اختیار داریم و علاوه بر آن بسیاری از دیگر آثار مارکس به فارسی ترجمه شده است.  

مارکسیست آثار  از  بسیاری  مارکس،  بر  نحلهافزون  مارکس،  از  پس  های های 

تر ها و مقالاتش پیشرمارکسی، و علاوه بر لنین که بسیاری از کتابسوسیالیستی غی 

 …هایی مانند آنتونیو گرامشی، رزا لوکزامبورگ، جرج لوکاچ، منتشر شده بود، آثار چهره

نسل میان  از  مارکسیست و  بعدی  و چپهای  چهرهها  آثار  مثل گرایان  های شاخصی 

لیو  ایگلتون،  ادوارد تامپسون، اریک هابسبام، پری آندرسن، فردریک جیمسون، تری 

فاستر سینز وود، دیوید هاروی، سیلویا فدریچی، جان بلامی پانیچ، کالین لیز، الن میک

به همت جمعی  اگرچه  این تلاش گسترده  منتشر شدند.  فارسی  به  بسیاری دیگر  و 

 توان نادیده گرفت.  ها را در آن نمیچهره متکی بوده اما نقش افراد و تک

هایی به کتابخوانان ایران ارائه کرده و از این در این دوره، مراد فرهادپور هم ترجمه

ی های فرهادپور را به ویژه در نیمهتوان تلاشایم اما نمی منظر مرهون زحماتش بوده 

اش در پراکسیس نظری چپ مارکسیستی جا داد. گام نخست  های نظری نخست فعالیت 

متمرکز بود   2ای با عنوان »ارغنون«های وی، همراه با جمعی دیگر، در فصلنامهفعالیت 
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می  نظر  به  ترجمهکه  به  عمدتاً  جریان رسد  بر  اثرگذاری  هدف  با  نظری  مقالات  ی 

نظرات مکاتب  از  بسیار متنوعی  مقالات طیف  این  البته  بود.  نواندیش دینی معطوف 

را دربرمی  فکری  بهگرفت. دورهمختلف  و  ایشان  فعالیت  از ی دوم  طور مشخص پس 

پروژه  عمشکست  اصلاحات  ترجمهدتی  چهره   اً  قالب  از  در  عمدتاً  که  بوده  هایی 

 اند؛ البته با تأکید خاص بر متفکران »مکتب فرانسوی«. بندی شده پسامارکسیسم طبقه 

ی نخست فعالیت قلمی مراد فرهادپور عمدتاً در  بیشتر موضوع را بشکافم. در دهه 

ای موسوم به »ارغنون« بود که شاید وی برای نشان دادن اهمیتش از آن قالب نشریه

منتشر شد و انتشار   1373ی ارغنون از سال  برد. نشریهی ارغنون نام می به عنوان پروژه

ای نام برد که عنوان نشریهتوان از ارغنون به سال به طول انجامید. می   10آن حدود  

مندان مباحث نظری مقالاتی خواندنی در مورد موضوعاتی ی انتشار برای علاقهطی دوره

تکنولوژی مانند   و  رمانتیسم،    ،فرهنگ  ادبیمدرنیسم،  جدید،  نقد   ی فلسفه،  الهیات 

نتشر کرد. این نشریه جُنگی و... م  پسندهای عامهداستان، تحلیل  مدرنیسم، پساتحلیلی

هایی از متون نظری و فلسفی از طیف متنوعی از مکاتب فکری بود. متشکل از ترجمه

توانم تحت پراکسیس نظری هایی از این دست را نمیگذاری، فعالیت اما، فارغ از ارزش

ی مجموعه  ی راتلجتاریخ فلسفهبندی کنم؛ همان طور که مثلاً  چپ مارکسیستی طبقه 

بعید می  اما  است  پروژهارزشمندی  انجام  مدعای  فارسی  به  آن  مترجمان  در  دانم  ای 

 سنت نظری چپ را داشته باشند. 

ی ارغنون« چه برسر دگراندیشان و فرودستان ی انتشار »پروژهاما همزمان با دوره

ای دگراندیشان بر همگان روشن است. اما مسأله صرفاً های زنجیره آمد؟ موضوع قتل

ی جدید ی اقتصاد ایران جراحی بزرگی به نفع طبقه محدود به آن نیست؛ در عرصه 

های برآمده از انقلاب و به زیان فرودستان رقم خورد. در این دوره، یکی از هارترین برنامه 

اجرا شد.   دوره  این  در  اقتصادی  تاریخ  نولیبرالی  در  کار    1373اسفندماه    15وزارت 

قانونی و رسمی   ی ای صادر کرد که طبق آن استخدام موقت کارگران جنبهبخشنامه 

از بگیران در  ی کارگر و سایر مزدوحقوق. بخش اعظم طبقه پیدا کرد این دوره عملاً 

بینی شده در قانون کار محروم شدند و از وضعیت دایمی قراردادی به های پیش حداقل

های خونین  ثبات تغییر وضعیت یافتند. شاهد شورشمدت و بی وضعیت موقتی و کوتاه
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توان شهر رخ داد. میهای اسلامشورش  1374فرودستان بودیم و ازجمله در فروردین  

که  1375ای از اعتراضات کارگران و فرودستان را در این دوره برشمرد، از سال  سیاهه 

ی کارگران نفت بودیم تا اعتصاب خونین کارگران مس خاتون شاهد اعتراضات گسترده

ی ی انجام نشده . در اعتصاب اخیر، کارگرانی که به وعده 1382آباد کرمان در زمستان 

بودند تحصن کردند و خانوادهکارخانه در مورد استخدام به  شان معترض  نیز  هایشان 

حمله پی  در  اعتصاب  هشتم  روز  در  پیوستند.  به  آنان  امنیتی  نیروهای  ی 

، صدها شان، چهار کارگر براساس شلیک گلوله کشته شدندکنندگان و خانوادهاعتصاب

بازداشت شدند. می  بسیاری  و  متهم  نفر زخمی  مرا  که  فرهادپور  آقای  راستی  پرسم: 

ی اول باید اگر خیلی ادعای سیاسی بودن و تغییر جهان را دارید، در وهلهکند که »می 

حاکمیت  می  شکل  هارترین  با  دینی  استبداد  این  بین  ارتباط  دهید  نشان  توانستید 

استبداد دینی گره می   ...سرمایه چیست، علیه  مبارزه  نشان دهید که چرا  با  و  خورد 

شان از سرمایه وقتی کارگرانی را که مطالبه   1382«، در سال  داری مبارزه علیه سرمایه

هایشان توسط نیروهای دولتی به گلوله بسته  صرفاً حقّ کار کردن بود همراه با خانواده

 شدند، نظرشان چه بود؟

اعتراضات صنفی معلمان نیز طی همین دوره آغاز شد. پس از چند فقره اعتراض 

شاهد اعتصاب قدرتمند معلمان   1382و اعتصاب و تحصن در دفاتر مدارس در اسفند  

های سازندگی و اصلاحات با قدرت ادامه  ، تعدیل اقتصادی دولتدر همین دورهبودیم.  

سازی آموزش چهارنعل به پیش  ی شمول قانون کار محدود شد. کالایییافتند. دامنه 

های کشید، قانون مالیاتای را به دام می سازی هر روز سپهر تازه رفت، و روند کالایی

مستقیم به نفع طبقات بالایی تعدیل شد، بورژوازی مستغلات قدرتی روزافزون یافت،  

بانک و  اعتباری  مؤسسات  مافعالیت  بورژوازی  یک  و  شد  قانونی  خصوصی  لی  های 

آمد پدید  بزرگ چندرشته ، شرکت قدرتمند  و های  گرفتند  ایران شکل  اقتصاد  در  ای 

 قدرتمند شدند و مانند اختاپوسی اقتصاد ایران را در چنگ گرفتند،...  

حاصل این همه آن بود که در سال پایانی دولت خاتمی و نخستین سال دولت 

در  رقم خود  بالاترین  به  درآمدی  نابرابری  یعنی شاخص  نژاد ضریب جینی  احمدی 

طبقاتی در کشور شدیم که    های بعد از انقلاب رسید و شاهد چنان اختلاف فاحش سال 
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گذاری وضعیت توزیع  حتی امروز هم در شرایط تحریم و بیش از یک دهه افت سرمایه 

 ی ضریب جینی هنوز به آن وخامت نرسیده است.  درآمد براساس ارقام منتشرشده 

به فرهادپور  می آقای  فعالیت درستی  نظری گوید  در  های  »مازاد«  همیشه  شان 

ی سیاست داشته است. اما به گمان من فرودستان از این مازاد نصیبی نبردند.  عرصه

فعالیت  نظری  دورهمازاد  این  عرصههای  در  فرهادپور  آقای  حمایت  ی  در  سیاسی  ی 

های »سازندگی« و های تعدیل اقتصادی در دولتدایمی از طراحان و مجریان برنامه

همه   از  شاید  که  بود  در عجیب »اصلاحات«  نقش  ایفای  حتی  و  فعال  مشارکت  تر 

برای تبلیغ رأی کمپین  به هاشمی رفسنجانی در سال  های خیابانی  بود.    1384دادن 

های اقتصادی ایشان فرودستان در بیشترین همان سالی که به سبب اجرای سیاست 

چشمی به طبقات و تحلیل ها قرار گرفتند. آیا اگر ایشان گوشه تی با بالایی ی طبقافاصله

های سیاسی از این  گیری طبقاتی و نگاه از منظر فرودستان داشتند، بازهم دچار موضع 

 شدند؟  دست می 

طلبان و هاشمی  البته ناگفته نماند که ایشان سرانجام از نواندیشان دینی و اصلاح

بعد از گذشت سه دهه از استقرار کامل    ،1390ی  رفسنجانی دل کند و از اوایل دهه

 حکومت اسلامی، امید به صندوق رأی را کنار گذاشت.  

های اعتراضی پس از انقلاب ترین خیزشگیری بزرگدر همین دهه، شاهد شکل 

های نظری ایشان کدام »مازاد سیاسی« را برای خیزش راستی آوردهپرسم بهبودیم. می 

 داشته است؟  98و  96های فرودستان در سال

کند. ایشان از تناقض نظام  ی ادغام و انزوا صحبت می هایش از ایدهوی در صحبت

گوید. اما آیا چنین دریافتی، ولو و نظام سیاسی انزواگرا سخن می   شدهاقتصادی ادغام

این که  و  ایران  اقتصادی  و  تناقض ساخت سیاسی  از  است  بدیعی  نو، درک  زبانی  با 

داری غرب دارد و ساختار حاکمیتی دینی که سرِ ناسازگاری سیاسی با جهان سرمایه

سرمایه جهان  در  که  ایران  اقتصاد  تناقض ساختار  در  شده  ادغام  یکدیگرند؟   داری  با 

داری ایران پرسم آیا این تناقض ساخت حاکمیت روحانیت سنتی با اقتصاد سرمایه می 

های با دیدگاهاز همان ابتدای انقلاب بر بخش بزرگی از چپ و حتی بر بسیاری دیگر  

 سیاسی مختلف روشن و آشکار نبوده است؟
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ی چپ و تأکید بر ضرورت به من در ارزیابی کارنامه   «پاسخ»وی در جایی دیگر از  

مجاهدین  گوید: »گذارد و میکار نظری سخاوتمندانه »مجاهدین« را در کنار چپ می 

ها و فداییان دست صدام را ماچ کردند و تبدیل شدند به مافیای مذهبی. سرنوشت چپ 

گیرد که پس باید « و البته از این نتیجه می...هم برای همه روشن است که چه شدند

زدن در متون بدیو و ژیژک و کار نظری کرد. کار نظری هم لابد صرفاً از جنس پرسه 

کند و با تمسخر از آن نام  راحتی تخطئه می آگامبن است. اما این چپی که ایشان به 

یکمی  تاریخی  انجمنبرد  نخستین  از  دارد.  ساله  اجتماعیون  صد  تا   –های  عامیون 

از  فرقه سوسیالیست،  حزب  و  عدالت  جریان  53ی  تا  و  توده  حزب  های نفرتا 

تا سوسیال  فدایی  جنبش  حماسی  حرکت  از  سوم،  نیروی  و  ملکی  خلیل  دموکرات 

ها سازمان و محفل و شان و دهی ملی سوم و اخلافکنفدراسیون دانشجویی و جبهه

کمانی از نیروهای سیاسی وجود داشته است.  گروه کوچک و بزرگ. در این چپ، رنگین 

ها وجود داشته است  اندیشیها و جزمبدون تردید در سرتاسر این تاریخ خطاها و تراژدی 

و نیاز به کار نظری و غنای هرچه بیشتر نظری همواره ضروری بوده و خواهد بود. اما  

و فرهنگ،   ی هنرفکر، در عرصهتی  این تاریخ دستاوردهایی هم داشته است. در عرصه 

عرصه تشکلدر  جامعهی  و  عرصهها  در  مدنی،  زنان، ی  جنبش  کارگری،  جنبش  ی 

های روشنفکری،... پرسش من این است که آموزی، جنبش جنبش دانشجویی و دانش

 بیند؟فرهادپور خود را در چه نسبتی با این تاریخ می

با دیگر   بر آن، این پرسش نیز قابل طرح است که خود را در چه نسبتی  علاوه 

داند.  اند می های اخیر فعال بوده ها و دههکنشگران فرهنگی و نظری چپ که در سال 

که »یک   3های تاریخی یرواند آبراهامیان معتقد است ی کتاببرای مثال، ایشان درباره

دهد[ که به درد سری تاریخ ژورنالیستی آبراهامیان و... نوشتند ]وبا استهزا ادامه می

ی مثلاً کتاب خورد« توجه کنید که این داوری دربارهمی  "چی یونیورسیتی پرسچی"

ی »تاریخ ایران  ی نویسنده »از سیدضیا تا بختیار« و »این سه زن« نیست بلکه درباره

توان می مدرن« و »ایران بین دو انقلاب« و »مردم در سیاست ایران« و... است. البته که  

داوری  برخی  اینمنتقد  شاید  یا  بود  آبراهامیان  یرواند  تاریخی  آنهای  و  در جا  جا 

دادهکتاب منظر هایش  از  »پایین«،  از  نگاه  تاریخ،  به  او  نگاه  اما  یافت،  نادرستی  های 



  


 

 تحریر محل نزاع 

که به قول تامپسون   باشدنگارانی  سنت تاریخ  کوشیده تا درفرودستان، بوده است. وی  

اند« های بعدی بارشان کرده تلاش کرده قربانیان گذشته را »از خفت فراوانی که نسل 

پرسم برهاند و از دل این تلاش روایت تاریخی جامعی به دست آورد. از فرهادپور می

نگار؟ براساس نگاری دارد و چه انتظاری از تاریخراستی چه تعریف و دریافتی از تاریخبه

نگاری است  این تعریف، آیا آثار کریستوفر هیل و ادوارد تامپسون و اریک هابسبام تاریخ

 آیند؟  ها هم ژورنالیستی به حساب می یا آن

«،  ومرج بازار کتاب در ایرانآشفتگی و هرجاز »  4یا آقای فرهادپور در فرصتی دیگر

گوید و زمینه« می ی تراکتوری« و »اتلاف کاغذ« و »پرتاب ترجمه بدون پیش »ترجمه

انتشار آثار مارکس و کتاب ]دیوید[ گریبر به  به  در کمال تعجب در این میان ازجمله  

شان ای دارند و هم ترجمههای قابل استفاده که اتفاقاً هم ترجمه  کنداشاره می فارسی  

ی ضروری بوده است. متأسفانه توصیفاتی از این دست که هرازگاهی از فرهادپور درباره

ی شنویم، گواهی است بر آن که برای وی هم پیشینهتقدیر دیگران میهای قابلتلاش

و هم فعالیت نظری امروز چپ عمدتاً موضوع نفی و انکار است؛ چه بسا   چپ در ایران 

 یرد.گبرای آن که خود در هیچ نسبتی با این تاریخ و سنت قرار نمی

 

 سخن آخر 
هایش،  ها و مرور فعالیت »پاسخ« مراد فرهادپور، همراه با تأمل بر دیگر سخنرانی

ها برای من کماکان مؤیدی است بر نگاه غیرطبقاتی، اسنوبیستی، و فتیشیستی به نظریه 

شناسی از پایان نظری در مداری بسته. البته این داوری منکر ارج و بازهم سرگردانی بی 

های فعالیت»نمایی  های ایشان نیست، در عین حال که تمایل وی به بزرگ برخی ترجمه

ساله چهل  کوچک«نظری  با  همراه  خودش،  تلاشی  دیگران،  شمردن  ستودنی های 

 .  نیست 

 ی آخرم تنها پندی است از احمد شاملو: نکته 
 

 کوتاه است در، »

 ، پس آن به که فروتن باشی



 


 

 صداقت پرویز 

 پرداخته توانی بود یی نیکآیینه

 آنجا

 تا آراستگی را 

 پیش از درآمدن

 در خود نظری کنی

»... 

 

 ها یادداشت

 
ی مراد فرهادپور است مگر این که منبع دیگری قید ی مطالب داخل گیومه برگرفته از نوشتهکلیه 1

 شود. 
و به مدت یک   1373ی علوم انسانی بود که از بهار  ی نظری در عرصه ی ارغنون یک نشریهفصلنامه  2

های هفتم و هشتم(  )وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت  مسجدجامعی،  احمد به مدیر مسئولیدهه  

این نشریه، گان  شد. شورای ثابت نویسنددر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می

آقایان یوسف اباذری، حسین پاینده، مراد فرهادپور و علی مرتضویان بودند. موضوعات این نشریه طی 

، نقد ادبیمدرنیسم،   مبانی نظری،  رمانتیسم ،  فرهنگ و تکنولوژیاند از:  یک دهه فعالیت عبارت بوده

جدید دتحلیلی  یفلسفه ،  الهیات  مدرنیسم،  رمان  یهربار ،  پست  مبانی  و  مدرنیسم  ،  نوسازی،  مسائل 

فرهنگ و زندگی ،  هاسیستم  یهنظری،  مسائل نظری فرهنگ ،  اخلاق  یهفلسف،  عقلانیت،  شعر  یه دربار

ر روزمره عامه داستان ،  شدنجهانی،  فیلم  ینظریه،  کاویوان ،  طیف مرگو    پسندهای  نشریه  این  در   .

دیدگاه از  و  متنوعی  مدرنیسم  اصحاب  از  فرهنگی، ها،  منتقدان  فرانکفورت،  مکتب  پسامدرنیسم، 

 گرایان و جز آن بازتاب یافته است. الهیات 
 (:44:01، در لینک زیر )دقیقه: 2024می  16زدگی سخنرانی مراد فرهادپور غرب و غرب  3

https://www.youtube.com/watch?v=miF7VTBNGJI 

 
 (:12ی ، در لینک زیر )دقیقه2024اوت  4رونمایی از کتاب هوموساکر، پاریس، نشر ناکجا،  4

https://www.youtube.com/watch?v=cmCFB61XgkI 

https://www.youtube.com/watch?v=miF7VTBNGJI
https://www.youtube.com/watch?v=cmCFB61XgkI

